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 مازیار اخوت 

 
دی شروع شد   18ای قبل از آور بود! یکی دو هفتهاین نوشته عذاب  نگارشِ

لای خون  های چند روزه و در لابهتکه و پراکنده و در فاصلهو در طول یک ماه، تکه

عملی   و گاهی خود  بیان دردهاست  نوشتن گاهی  یافت.  ادامه  و خشم  اندوه  و 

نویسنده همزمان با انواع درد  کنند،  ها درد را مضاعف می ها و جمله دردناک. کلمه 

که در این نوشته آنچه را ی دیگر ایندر بیرونِ متن دست به گریبان است. نکته

ست.  ست. یعنی آنچه که بیرونِ ماام »امید« به معنیِ معمولِ آن که هدف گرفته

 دهنده که روزی بالاخره فرا خواهد رسید. جاست. آن نجات آن

   مازیار اخوت 

 

 پشتوانه امیدواری بی  -1
ی شصت تا آخرین  از دهه  -های مختلف  ای داشت که بارها در موقعیتبابا جمله

کرد: »انسان محکوم به امیدست« با لحنی قاطع و محکم تکرار می  -  لحظات هوشیاری

اینتر میو گاهی هم دقیق انسان  از  ست محکوم به ست که موجودیگفت »تعریفم 

ام. و هر بار که  های مختلف زیاد شنیدهروزها از افراد و تریبون امید«. این جمله را این  

را می  یا میآن  پرتاب میشنوم  از سر گذراندیم.  شوم به سالخوانم،  تاریکی که  های 

را در چه شرایط و وسطِ چه بحث سعی می این جمله  بابا  آورم که  یاد  به  هایی  کنم 

بیشتر وقتمی اوضاعی بگفت.  بود؛  زمانه  اوضاعِ  از  بود که صحبت  ریخته و  همههایی 

که در بحث، همهناجور. وقت راههایی  بسته میی  دَررو  بحث میهای  و  به  شد  رفت 

انداخت. سمت »پس چه باید کرد«، ناگهان بانگِ این جمله در فضای اتاق طنین می

اعدام زمانِ  قتلچون    یهای دههچه  زنجیرهشصت، چه  و چه ای دهههای  ی هفتاد 

وضعیت کُنسِفت _ کُنشل در  فقط  جمله  این  پای  البته  آن.  از  بعد  جمعی  های  های 

های فردی در میان بود، باز هم این جمله برای  هایی هم که درددلآمد وسط؛ وقتنمی

ست  داد. اما یادمبخش به دو طرف میشد و حسی تسلیانداز میاقناعِ طرف مقابل طنین

دلگرم دیگر  جمله  این  بعد  به  زمانی  یک  از  من  کلمهبرای  روی  بابا  نبود.  ی کننده 

ای نیست. و این در نظرم نوعی ناکامی، ناچاری کرد؛ یعنی هیچ چاره»محکوم« تأکید می

می  یحتحتی  و   برملا  را  ناامیدیِ ناامیدی  چه  امیدست«.  به  محکوم  »انسان  کرد. 
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هایی  پیشوپسجانکاهی در این جمله نهفته است! البته که از جانب پدر، این جمله  

مان نیست که  هم داشت و توضیحاتی، که درست یادم نیست. و او هم دیگر در میان

بگوید امید به چی و از چه نوع؟ و چرا »محکوم«؟ و اصلاً چرا محکوم به »امید« و نه  

ی خورد این امید؟ و ... احتمالاً برای همهچیزی دیگر مثلاً زندگی؟ و به چه دردی می

 ها پاسخی داشت. حتماً داشت.سؤال این 

های  خصوص بعد از جنگ اند؛ بهدر مورد امیدِ زاینده و کارساز بسیار گفته و نوشته 

شود  تری ایگلتون. که از هر کدام می  سارتر و کامو گرفته تاو    ارنست بلوخجهانی، از  

از امید جهش کرد. در اینبهره از تصورات معمول  که  جا بدون اینای برد و به فراتر 

دهنده، تنها  خواهم آن تصور متعارف از امید )نجاتبخواهم وارد آن مباحث شوم می

ی  ی حیات، انگیزهامکان، متعلق به جایی دیگر، در آینده، انتزاعی، مطلقاً مطلوب، مایه

 بخش« نیست.قدرها هم »هستیحرکت و ...( را هدف گیرم و بگویم آن

مهم این نیست که برای نقش داشتن در فرآیند تغییر و مقاومت و مبارزه، آیا به  

مهم اما  نه،  یا  داریم  امید  آیا  چیزی  تا چه حد؟  و  به چی؟  امید  داریم،  اگر  که  ست 

ی اقدام، امید باشد؟  نیاز کند و آیا قرارست تنها انگیزهقرارست امید، ما را از اقدام بی

ست بودن به چیزی قرصآیا امید به آنچه که نیست یا آنچه که هست؟ امید، اغلب دل

رسد.  ست و به کجا میست که معلوم نیست از کجا آویزان که نیست. خیالبافی با طنابی

انگیز نیست؟ محکومیتی آغشته به بستن به چنین خیالی آیا ترحمدلمحکومیت به  

 مظلومیت. مظلومیتی اخته و مفلوک. فلاکتی از دردِ ناچاری.  

نمی رهاییامید  میتواند  رها  که  را  آنچه  چون  باشد  خیالبخش  فقط. کند  ست 

ست. نوعی محصور بخش، رها نبودنِ مطلق در وضعیت موجودفرض پنهانِ امیدِ رهایی

تمامی در چارچوب نیروهای سرکوب. نیروهایی معلوم و نامعلوم که  به و محبوس بودن  

نابود کنند. چنین امیدی که وضعیت    ی حتحتی  توانند حیات و آزادی را محدود و  می

ای کند، هم به نیروهای سرکوب قدرتی افسانههیچ راهِ دررویی فرض میموجود را بی

از نیروهای انسانیِ دربند میمی عاملیت را  گیرد و به نیروهایی ناشناخته، دهد و هم 

شود های دعا میسپارد. نیروهایی که بیشتر در کتابمقدس می  یحتحتی  آرمانی و  

 اگر ظاهری انسانی داشته باشند.  یحتحتی پیدا کرد؛ 
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کند. محصول، هدفِ  امیدواری، دستیابیِ سریع به محصول را جایگزینِ فرآیند می

شود. یکی )فرآیند(  آید و دیده نمیمطلوب است و فرآیند هیچ. اصلاً به حساب نمی

به هر دو )خیال و   )امید( در خیال. در زندگی  پایش در »واقعیت« است و آن یکی 

شود، نه دیگر آن محصول  واقعیت( نیاز داریم اما وقتی پیوندِ این دو عملاً گسسته می

 افتد.  نشیند و نه آن فرآیند اتفاق میبه بار می

ست و کند. نوعی »اینی ممکن تبدیل میامید اغلب یک گزینه را به تنها گزینه 

داعیه و  اغلب دعاها  در  قاطعی  نیست«ِ  این  است. گزینه جز  نهفته  امیدوارانه  ای های 

آرمانی و همواره مطلوب. مطلوبیتی که معلوم هم نیست واقعاً مطلوب و خیررسانِ همه  

دورفمن باشد.   هستی  آریل  »اصل  یک  را  »امید«  میکه  و  بخش«  »پاکی  به  داند 

و   پاکی  به  رسیدن  آرزوی  نیست  بعید  »هیچ  دارد:  شک  حال  همه  در  آن  خلوص«ِ 

  1.خلوص، به تعصب و جزمیت و درگیری قومی و بنیادگرایی ختم شود«

خواه  تر از نیروهای تحولمگر انواع و اقسام دیکتاتورهای عالَم در طول تاریخ، کم

تر »پاکی و خلوص« داشت؟! فاشیسم  و آزاداندیش خیالِ امید بافتند؟ امیدهای آنها کم

   مگر از همین »پاکی و خلوص« در نیامد؟

امید، اغلب شخص، شرایط و وضعیتی مطلوب است که آرزوی آن را داریم. انتظار  

داریم چنین آرزویی انرژیِ ما را افزایش دهد. در حالی که اگر تحقق پیدا نکند )و شاید  

مان کم  ست( چندین برابر از انرژیِ باقیماندهناپذیریِ آن های امید، تحققیکی از ویژگی

  اش هم خالی ست.نیمکتِ ذخیرهحتی ای که  کند. همچون تیمِ بازندهمی

از   از آن رواینو  امیدواری بیش  نزدیکست که  ناامیدی  به  ست و که فکر کنیم 

میبه عوض  جا  آن  با  نشود،  راحتی  محقق  که  امیدی  تن  بهکند.  ناامیدی  به  سرعت 

 حال، منفعل و مفلوک. ای افسردهدهد؛ ناامیدیمی

ایم دارد و گاهی هم بازگشت  حال نداشتهی نیامده و آنچه تابهامید، سر در آینده

گرایی و خیالِ  ست که در خیالِ ما باشکوه است. از این جمله است باستانیای به گذشته

شدت به افسانه و اسطوره آغشته  بهایران باستان و شیفتگی به آن »تاریخ باشکوه« که  

ایم و حالا  داده و آن همه امکاناتی که داشته ای ازدست است. و هم نوستالژیِ گذشته

ی در ذهن اغلب به واقعیت هم وفادار نیست و از هر نقص و  نداریم لابد. این گذشته
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پُر. در  ها و چالهخیال شده و چاه  هایش آبادِسیاهی پیراسته شده است. ویرانه هایش 

پاکسازی ابزارِ  امید،  حالت  گذشته این  آن  توجیهِ  و  تطهیر  تطهیرکننده.  و  ی ست 

 انداز.دستپُر

ایده به  اغلب  پیروزیِ  ای یکدستامید،  به یک  کننده و همگانی وابسته است. و 

ای شکست. و هم از  ای ناخالصی و آرمانی بدون ذرهعیار. گوهری بدون ذرهآرمانیِ تمام

صورت پنهان، تدریجی و  بهخواهی مجال بروز دهد.  تواند به تمامیتروست که میاین

 البته عمیق. 

ی امید. نه لزوماً  ست با صبر زیاد. و شاید صبر، نتیجه شخصِ امیدوار معمولاً آدمی

تأمل و تفکر؛ به معنی »درست می شود بالاخره«. نوعی بردباریِ جانکاه که  به معنیِ 

گوید »حالا وقتش نیست. ایشالا درست میشه«. مدام چیزی )همان وضعیت  مدام می

افتد تا »شرایط لازم« مهیا شود. و آن شرایط لازم هم چون اغلب مطلوب( به تعویق می

 شود.وقت مهیا نمیست و منزّه از هر گونه نقص و خطا، هیچچارچوبی آرمانی

ست و استعداد منجمد شدن دارد.  پذیرتوان گفت امید، صلبروست که میو از این

طور  خواهیم« وابسته است، به »آنچه که شد« و »چطور این از آنجا که به »آنچه می

های تازه و هم  مانده، محدودیتهای باقیاعتناست. و به تغییر شرایط، ظرفیتشد؟« بی

کند  توجه. به خیالی فکر میاند بیامکانات تازه که همه از دل وضعیت موجود سر زده

هایی از قبیل رو به پرسشاینکه در هر صورت و به هر قیمتی باید تحقق پیدا کند. از

ارزش و »چگونه« محل نمی تغییرات تدریجی چندان  برای خُردساختارها و  گذارد و 

 اهمیتی قائل نیست.

امیدواری اغلب به وقت بحران و ترومای جمعیِ ناشی از مقاومت و اعتراض، صرفاً 

که این اشک پای سپیداری آنریزد، بیهای رفته اشک مینشیند و بر خون به سوگ می

شود. در حالی که را تَر کند. چون امیدوارست که پای سپیدارها بالاخره روزی تَر می

ی جمعی تبدیل  العمل فردی به همدردی و هلهله این اشک، اگر نتواند از یک عکس

حالی، معمولاً به  کند. چنین امیدواریِ افسردههای کاشته را هم پژمرده میشود، نهال

ترین« بودند و  ها که رفتند »بهترین« و »شجاعشود؛ انگار که آن سازی ختم میقهرمان

آن ماندهبرای  که  )و  ها  فقط  ترتیببهاند  این  به  و  کارسازست.  امید  که  ناچار(  ست 
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تند را  مینیروهایمان  دست  از  میتند  خیال  چون  ازدستدهیم  دادن، کنیم 

 ایم و هم از امید. تراژدی اسطوره ساخته آوردن است. در این وضعیت، هم از دستبه

اصلاً خودمانیم، جهان امروز، و امروزِ ما که حد و مرزهایش از سرزمین فراترست، 

به چه درد میچه  آینده،  برای  امیدمان  امیدواری؟  برای  دارد  نه ها  وقتی حالِ  خورد 

گفتن در حال نداشته باشیم؟ وقتی »اکثریت« که دیگر قابل اعتماد نیست و مدام در  

کند، به ریسمانِ حال تغییرست، از هر ابزاری برای دستیابی به امیدهایش استفاده می

گویم.  ها میی امید چنگ زدن چه فایده؟ کاری به درست و غلط ندارم. از فاصلهپوسیده

تواند دود  هایی که امیدها را میها و امیدهای اقشار مختلف. فاصلهی بین آرمانفاصله

ن قابلیتِ دود شدن و به باد رفتن  کند و به هوا بفرستد. اصلاً ویژگیِ امید شاید همی

 باشد. 

ی زندگی و متلاشی نشدن باشد؛  امیدواری اما شاید فقط در یک حالت تنها چاره

اعدامی های حیات را ایم. وقتی که داریم آخرین مایهها قرار گرفتهزمانی که در صفِ 

ها  شدههای تیرباران ایم. به آخرین نامهالوقوع مطمئنکنیم و از نبودنِ قریبمزمزه می

جای این افرادِ  نگاه کنید. سرشارست از امید و اطمینان از »پیروزی«. اگر خودمان را به 

دهیم که اگر دچار فروپاشی نشده باشند تا  ها حق میدر صف اعدام تصور کنیم، به آن

ای جز امید نیست. اما اگر  آخرین لحظات امیدوار باقی بمانند، چون این بار واقعاً چاره

 ها زیادست.در چنین صفی نباشیم، چاره

  

 در انتظار گودو  -2
 »استراگون: او ]گودو[ اگر آمدنی بود تا حالا آمده بود 

 آیدولادیمیر: او هم نگفت حتماً می

 استراگون: نیامد چی؟ 

 آییم ولادیمیر: نیامد هم نیامد. فردا دوباره می

 فردا استراگون: بعدش هم پس

 ولادیمیر: شاید 

 فردا و همین جور بیا و بیا اُناستراگون: بعدش هم پس
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 ولادیمیر: مهم این است که ... 

 2استراگون: تا بالاخره بیاید« 

افتاده، با »گودو«، این موجودِ غایبِ  استراگون و ولادیمیر، این دو آدمِ مفلوک و تک

تک با یک  بیابانی  در  قرار گذاشتهموهوم،  رفتهدرخت  اما  میاند،  و  رفته  زمان  فهمیم 

اند معلوم  »او«یی که با آن قرار گذاشتهحتی  مکانِ قرار معلوم نیست درست باشد! و نه  

کنند: »صبر کنند و مدام تکرار میاست وجود داشته باشد اصلاً. آنها فقط »صبر« می

این نجاتنمیحتی  کنیم«. و جالب است که  می با گودو،  نظر، ازغایبی  دهندهدانند 

میچه  چه  او  از  و  دارند  چهکار  بابا  این  با  »ما  ازش خواهند!  چیزی  داشتیم؟  کار 

خواستیم؟ ]...[ یک چیزی، مثلاً مثل دعا ]...[ یک حاجت همین جوری«. حالا این  می

روند،  شان وَر میکنند؟ یا با کفش و کلاهدو آدمِ »آویزان« در این مدت انتظار، چه می

که کلمات و جملات به جایی برسد، یا به  کنند بدون اینپیچ« مییا همدیگر را »سؤال 

ست که به  ست خود را به درخت دار بزنند! مهم فقط اینکنند که خوباین فکر می

شکلی »سرگرم« باشند. انتظار گودو برای این دو آدم »عادت« است. کاری هر روزه.  

ردا« امیدوارند. امروز به فردا (. آنها به »ف63»استراگون: زندگی همین است دیگر« )ص

اند. درست و فردا هم به فردای بعدی و الی آخر. »ولادیمیر: فردا را که ازمان نگرفته

 (.  71شود« )صمی

شود: »استراگون: خب پس  ی این نمایشنامه با این جملات تمام میهر دو پرده

هیچ صحنه:[  ]دستور  برویم  برو  ولادیمیر:  نمیبرویم؟  تکان  جاش  از  خورد«. کدام 

خورند؛ چون کاری جز تکان نخوردن و انتظار ست که چرا از جایشان تکان نمیمشخص 

کشیدن در زمان و مکانِ معهود )و نامشخص( ندارند. صحنه و این بیابانِ محصور راه 

نه چشم و  ندارد.  کردن. دیگری  برای  کاری  نه  و  درخت.  یک  و  تپه  یک  جز  اندازی 

کار کنیم؟ چه خاکی به سرمان بریزیم؟ ولادیمیر: هیچی! کاری  »استراگون: آخر پس چه 

ر  کنند )مثل و( اگر کاری هم می94توانیم بکنیم. کاری نیست که بکنیم« )ص  نمی

کوله راه رفتن و ...( »یک جور سرگرمی است وکجپیچ کردن و  ها و سؤالرفتن به پوتین

بازی کردن هم  حتی  (. آنها  95گرمی« )صجور دستگرمی ]...[ یکجور دل]...[ یک

»کمک کردن« در حتی  ای دو سر باخت.  خورند. بازیبلد نیستند و اغلب شکست می
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بی آدمِ  دو  این  برای  گودو  گشایش.  تا  دردسرسازست  بیشتر  وضعیت  عرضه،  این 

 آید.  وقت نمیگشا«ست. یک »امداد غیبی«. که باید صبر کنند که بیاید. و هیچ»گره

گفته به  آدم  دو  پیزُریاین  نسلِ  آن  مظهر  حسابی  و  »درست  خودشان  یی  ی 

(. آنها  112اش بسته« )صچیزِ سرنوشت ]آنها[ را به دُمبهمه]هستند[ که دستِ بی

اند. جایی که »نه به جایی شباهت دارد، نه چیزی هست.  در این »عرصات« گیر افتاده

(. در چنین وضعیتی نه »حافظه« کارایی دارد و نه  122فقط یک درخت هست« )ص

خواب  برقرارست،  همچنان  آنچه  »وقت»اراده«.  و  »انتظار«  و  است  و  دیدن  گذرانی«. 

ست که در آخرهای کنی به کارسازیِ عادت نیست«(. اینطوری »عادت« )»هیچ صداخفه 

می فکر  این  به  دوباره  )درخت( کار  در صحنه  باقیمانده  چیزِ  تنها  از  لااقل  که  کنند 

که گودو  زنیم )مکث( مگر ایناده کنند و خود را دار بزنند: »فردا خودمان را دار میاستف

   بیاید«. 

برای   قول بکتاما  به  نیست.  و همگانی  ابدی  ازلی  یک وضعیت  وضعیت  این   ،

از عهده از ما  انتظار گودو »شاید هم دیگران بهتر  اش بربیایند. آن همه ولادیمیرِ در 

(.  111زند، خطابش به ما تنها که نبود« )صمان زنگ میفریادِ وا بَشَرا که هنوز تو گوش

ست که بکت همچون دیگر کارهایش به آن پایبند مانده است.  و این همان »شاید«ی

های وجود بدانیم، نه  کند، این وضعیت را فقط یکی از امکان»شاید« به ما کمک می

ی آن. بدیهی و قطعی دانستنِ یک وضعیت، کارِ امیدواران است. یک آدمِ ناامید  همه

 بیند و »اراده« را کارسازتر )شاید(.  تر میها را متنوعولی سرحال، امکان

 

 ی بعدی دهکده  -3
 دهنده:  قدر تکانداستانَکی دارد، به همین کوتاهی و همین کافکا

زندگی عجیب کوتاه است. حالا که گذشته را به "گفت:  »پدربزرگم می

فهمم چطور  آید که مثلاً نمیآورم، زندگی به نظرم چنان فشرده مییاد می

دهکده به  اسبش  با  بگیرد  تصمیم  جوانی  است  اما  ممکن  برود  بعدی  ی 

مدت زمان همین زندگی عادیِ   –قطع نظر از اتفاقات بد -نترسد که مبادا 
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نکند کفایت  سفری  چنین  برای  خرم،  و  دهکده"خوش  )داستان  ی  .« 

  3. بعدی(

خوانده را  کوچک  داستانِ  این  بیانگر  بارها  هم  است.  داده  تکانم  بار  هر  و  ام 

ست قابل باور، و هم تصمیم گرفتن و نترسیدن در لحظه. هم امکان و احتمال  ای پوچی

اندازد و هم  و هم قطعیتِ لحظه و کاری که باید انجام شود. هم آدم را به وحشت می

ی حیات و ممات کوتاه باشد. ما  اگر فاصلهحتی  کند. رسالتی باید انجام شود،  دلگرم می

اما به آن   پارادوکس را حل کنیم،  دهیم.  تن میهم شاید مثل پدربزرگ نتوانیم این 

ای هم برای رسیدن به آن ی بعدی نیست، اما هیچ چارهامیدی برای رسیدن به دهکده

های این متن،  نیست؛ باید سوارِ اسب شد و به این سفر تن داد. حالا اگر ما خواننده

توانیم این بار روایت را از پدربزرگ بخواهیم همان داستانک را خودمان ادامه دهیم، می

که با وجود این احتمال که ممکن -که آن جوانِ سوار بر اسب  به جوان بسپاریم. این

افتد؛ در راه به چه فکر  ترسد و راه مینمی  -است عمرش برای این سفر کافی نباشد 

شود، کشاندَ و نیروی او برای رفتن میبرانگیز میکند؟ آیا آنچه او را به این سفرِ شکمی

ست یا آن لحظه و فرصتِ مقدر؟ آیا چنین جوانی به  ی بعدیامید به رسیدن به دهکده

ست یا »دم را غنیمت شمار«؟ اصلاً شاید پزشکی که در داستان دیگری  امیدواری متکی

شود تا خود را برای »درمان«  سوار بر اسب می  4از همین نویسنده )»پزشک دهکده«(

ی بعدی برساند، همین جوانی باشد که پدربزرگ خیال  )این »امر محال«( به دهکده

 کند. می
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  50که سال    5داستانی دارد به نام »هر دو روی یک سکه«  هوشنگ گلشیری 

. این داستان، ماجرای 1334ست به سال  نوشته شده اما زمانِ ماجرای روایت مربوط

مرداد است با یک »پیرمرد«ِ امیدوار،   28گوهای یک آدمِ ناامیدِ بعد از کودتای  وگفت

می اعتراف  دارد  که  ناامیدست  آدمی  راوی،  زندان.  در  هم  دو  و  هر  او  چگونه  کند 

امیدوار شدهای« قبیله»هم آدمِ  آن  باعثِ مرگِ  از سقوط، هاش  پیش  امیدوار  آدمِ  اند. 

می »آن طرف سیمسعی  کند  حالی  مقابل  به طرفِ  ادامه  کند  زندگی  خاردار[  ها]ی 
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حرف می آینده  »از  و  نکردهدارد«  تجربه  که  امکاناتی  از  راهزد،  و  هنوز ایم  که  هایی 

کند طرفِ مقابل »ناچارم کرد نقش یک آدم ناامید را  هست« و آدمِ ناامید که ادعا می

اید، به امیدوار بودن گوید »شما به بودن معتاد شدهبازی کنم«، به پیرمردِ امیدوار می

تان را هم  شوید مثل کلاه و پیراهن و سنجاق کراوات امیدواریهم. صبح که بلند می

دهد راوی )آدمِ ناامید( حالا که  ست که نشان میپوشید«. اگرچه شکل روایت طوری می

ست، اما شخصیتِ امیدوار  کند، به نوعی پشیماندارد آن ماجرای گذشته را تعریف می

بی چندان  کیهم  با  حق  موضوع،  نیست.  نتقصیر  یک ست  روی  »دو  دو  هر  یست؛ 

»آن  که  امیدوار  آدمِ  اعتمادبهسکه«اند.  با  میقدر  فکر مینفس حرف  آدم  که  کرد  زد 

هایش است« و »جواب هر حرفی را آماده داشت«،  اعتماد و ایمانش جزء لاینفکِ لباس

از دیدِ آدمِ ناامیدِ گرفتار در زندان، »پشت به گذشته« و »آن میراث گند« داده است،  

ها«ی »چهل  بُتگیها و بیفهمیها، کجخورد« و تبلورِ »شکست اش را می»چوب گذشته 

اندازه به  راوی/نویسنده  است.  پنجاه سال گذشته«  آن ماجرای گذشته  یا  از  ی کافی 

دهیِ راوی قضاوت کنیم و وضعیتِ »دو روی یک فاصله گرفته تا ما بتوانیم بدون خط

ایم: آدمِ امیدواری که برای هر پرسشی جوابی آماده دارد،  سکه« را مجسمّ. درست دیده

اش دلگرم،  ی نکاویدهست و همچنان به گذشته خوش جا« دلبه زندگیِ بیرون از »این 

تفا ناامیدی که فکر میچندان  آدمِ  با  کند دیگر چیزی نیست »که بشود رویش  وتی 

]...[ همه داد  تکیه  آن  به  و  راه ایستاد  یک  ی  روی  دو  دو،  هر  ندارد.  است«  بسته  ها 

حال  جاست که باید راه خود را از هر دو جدا کنیم؛ هم از ناامیدیِ افسردهاند. و اینسکه 

بی خوشو  امیدواریِ  از  هم  و  واقعیتی  کار  از  وجهی  کدام  هر  اگرچه  کور.  و  خیال 

 اند و قابل درک. چندگانه

  

 ناامیدی خلاق  -5
شود:  شود معمولاً کلماتی دیگر هم دنبالش ردیف میوقتی حرف از ناامیدی می

تواند این  میانفعال، افسردگی، شکست و ... در حالی که همیشه هم این طور نیست. یا  

 طور نباشد.  
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گوید »هان، سنجیده باش/ می  ستامیدواری   اغلبدوستِ  که شاعرِ انسان  شاملو

ی آسان، در امید«( این کلامِ آسمانی  « )شعر »خطابهکه نومیدان را معادی مقدر نیست!

سپارد. فارغ  کند و ناامیدی را به »معاد«ی نامقدر میو پیامبرگونه، امید را مقدس می

ها و راهبردهای کارساز درآوریم،  خصوص شعر، حرفکه قرار نیست از ادبیات و بهاز این

با این حال اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم شاملو در این شعرِ حرفی، تصورِ خود از  

کند و برای کاراییِ  جهانی جدا میهای انسانی و آنامید را از چیزی موهوم، فراتر از توان

ی جانِ ذرهباور داشتن به »معشوقی« که »در ذره  -1دهد:  هایی به آن میآن خصلت 

انجامِ ستارگان« را شاهد  وجو« تا »سفرِ بی»ایستادگیِ ابدی« در »زیج جست  -ست«تو

»به  - 2باشی   دیدهگشودنِ  حیرت«  هنگامِ  تنها    -3ی  معجزه/  »که  کردن  »معجزه« 

ی یک/ چهره در چهرها/ هر  حضورِ گرانبهای م»  -4ست/ اگر دادگر باشی«  کارِ تودست

ی ممنوعِ خانه«. و در نهایت نظر کردن »بر آن تَلّ خشکِ خاک، از دریچه  -5جهان«  

گمان/ که این قافله را به وطن  ست/ بیترتیب است که »چاووشیِ امیدانگیزِ توو به این

رو ست که  اینازآورد و های انسانی سربرمیرساندَ«. چنین امیدی از امکانات و توان می

کار  ها بهتر در این معنی و مصداق جا که »امید« را کمتواند کارساز باشد. اما از آنمی

ایم، شاید باید گفت چنین امیدی نیازمند ناامیدی از امیدهای واهی ست. امیدهایی  برده

در   معشوقی  نه  آن  در  بهذرهذرهکه  جان  جستی  نه  »دیدهکارست،  نه  ی  وجویی، 

ی ممنوعِ  حیرت«، نه معجزه کردن و نه نظر کردن »بر آن تَلّ خشکِ خاک از دریچه 

 اند و قدرتی فراتر از ما دارند. دهندهکنیم نجاتخانه«. امیدهایی که خیال می

ست و در  نگاه کنیم و شعرهایش که اغلب از سرِ نوعی ناامیدی  فروغ فرخزادبه 

دهنده در گور  عین حال سرشارست از زندگی و شور و کشف. به او که گفت »نجات

گیرد/ دیگر چگونه خفته است« و هم او که گفت »وقتی در آسمان دروغ وزیدن می

سورهمی به  شعرهایش  شود  بهترین  که  او  به  آورد؟«.  پناه  سرشکسته  رسولانِ  های 

)تولدی دیگر و »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«( با این تصویرها و تصورهای سرد و  

می شروع  »تاریک  تنهاشود:  آستانه  / زنی  سرد  یدر  هستی    /فصلی  درک  ابتدای  در 

« )ایمان های سیمانیو ناتوانی این دست  /و یأس ساده و غمناک آسمانی زمین/  آلوده

 « )تولدی دیگر( ... که تو را /ستی تاریکیی هستی من آیههمهبیاوریم به ...( و این: »
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می فکر  این  چهبه  که  میکنم  از  طور  هستی  »آیه شود  »درک  از  و  تاریک«  ی 

دستآلوده این  ناتوانیِ  و  آسمان  غمناک  و  ساده  یأس  و  زمین  به  ی  سیمانی«  های 

شکفتن  رُستن»سحرگاه  و  میها  چطور  رسید؟  ابدی«  سوگوار  های  »اجتماع  از  شود 

پریدهتجربه  ...( به  های  از دانش سکوت« )ایمان بیاوریم  رنگ/ و این غروب بارورشده 

»تجسم پرواز« رسید؟ پاسخ را باید در اجزاء و تمامیتِ هر کدام از شعرهای فروغ پیدا  

رمزِ این نوع ناامیدیِ شاعرانه، در سرسپردگی به زندگی و هر چه عیان  وکرد. شاید راز

آن اینکردنِ  و  بیست  بیکه  و  تاریکیترس  شکسترحمانه  و  باور    راحیات    هایها 

کردنی غلبه بر  درونیکشد. چنین  تمامی به درون میبهکند و در عین حال آن را  می

ایم  ایم، ندیدهآن است نه مغلوب شدن به آن. تا زمانی که این تاریکی را مالِ خود نکرده

ها »آنجا«ست؛ در جایی که  حلایم، مقهورِ قدرتش خواهیم بود. انگار که راهو نشناخته

اصلاً »جا« نیست؛ در روشنایی و به وقت روشنایی )به یاد بیاوریم »در انتظار گودو« 

توان به گشایشی زدن و نادیده گرفتنِ تاریکی و شکست، نمیپسرا(. باور کنیم که با  

 رسید. 

این میو  که  ) جاست  خلاّق  یا  سازنده«  »ناامیدی  از   creativeتوان 

hopelessness بیشتر روان را  این اصطلاح  برند  کار میشناسان به( سخن گفت. 

داند با این همه  بست خورده و نمیها و امیدهایش به بنحلبرای درمان کسی که راه

کند که مُراجع از امیدهایی  درمانگر کاری میکار کند. در این وضعیت روان درِ بسته چه 

گر نیستم و سوادم در درمانکه تا حال به آن دلبسته است، ناامید شود. من البته روان 

را قرض گرفته این اصطلاح  ناقص است. فقط  ناامیدی  این زمینه خیلی  ام که بگویم 

تفاوتی باشد )که البته که قابل  تواند یک فروپاشیِ همراه با بیوجوهِ گوناگون دارد. می

یا می از نجاتدفاع نیست(؛  باشد. وقتی دچار  دهندهتواند گذر  و موهوم  ناپایدار  های 

ها،  شویم، اگر به خود آییم و بگردیم دنبال عوامل و ریشهبحران یا شکست جمعی می

اند، هستند  شود؛ نیروهایی که همواره بودهمعمولاً و فقط به نیروهای سرکوب ختم می

تابند. اما این آغاز  و خواهند بود. نیروهایی که امید و آرزو که هیچ، زندگی را هم برنمی

گردد. همان امیدهای پادرهوا که  ست. بخشی از این عوامل هم به خودمان برمیماجرا

ایِ اند. و آن ناجیانِ اسطوره جا هم فسیل شدهاند و همانمان جا خوش کردهدر ذهن

سازیم تا بعداً بر سرمان هوار شوند. به یاد بیاوریم »چهار سرشت که خودمان میپاک
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  را که هر دو تصویرگرِ »مترسک«هایی   گلشیری و »معصوم اول«ِ    بیضاییصندوق«ِ  

   اند.سازست که مردم خودشان ساخته دست

بر این واقفم که وقتی دستت به جایی بند نیست و پاسخِ هر دادی، بیداد و سرکوب 

بین نبود و نگاه  شود« خوششود به همان »بالاخره درست میاست، خیلی سخت می

ها  بار چرخاند و فقط بر داشتهخیالی به سمتِ وضع موجودِ دهشتحتی  ای  را از آینده

گیرست. قبول. اما  ها متمرکز شد. این عقلانیت )اگر عقلانیت باشد( سرد و نفسو توان

  ... 

بگذارید قبل از این اما، اعترافی کنم: اگر بخواهم صادقانه بگویم مَنی که دارم این  

را میحرف بنویسم در طول سالها  آدمی  خصوص سالهها  نوعی  به  اتفاقاً  اخیر  های 

حتی ام و هایم را از دست دادهام، پشتوانه خالی شدهام و هر بار که دستقدری بودهقضا

بی را  خودم  و  کنار  گذاشتم  را  گفتهشغلم  خودم  پیش  کردم،  یهکار  »بالاخره  طور ام 

این بدون  یا  که هیچ چشممیشه. درست میشه حتماً«.  روشن  داشته اندازِ  جایگزینی 

طور که فکر تواند باشد. قرار نیست همانهایم نمیباشم. این اعتراف البته نافیِ حرف

کنم  آید وسط که اعتراف میجا پای اراده میطور هم زندگی کنیم. اینکنیم، همانمی

لنگد. بیش از این بخواهم در موردش حرف بزنم، توجیهِ این در مورد من حسابی می

تان به  ام به لنگیدن افتاد. بعد شما دلها شد که ارادهکه چهلنگیدن خواهد بود و این

ای بیش نیست چون »اراده« رحم خواهد آمد و مرا خواهید بخشید! اما این فریبکاری

 گذریم. پذیر نیست. پس میبینی اراده« اساساً توجیهو »خوش 

افزاییِ  های فردی و همها و فرصتتوان حال نیست، چون به  ناامیدیِ خلاّق افسرده

جمعی )با حفظ خودمختاری در ایده و نظر( وابسته است نه به نیروهای بیرونی. این  

آدم به رنجِ  ناامیدی  بینوع  آیندهتفاوت نیست، چون نگاهش بهها  به  جای  آرمانی  ای 

تفاوت باشد  تواند بیسمتِ رخدادهاست و آنچه اتفاق افتاده است بخشی از اوست. نمی

نمی  شکست  مقهورِ  دارد.  سهمی  رخداد  زخمِ  از  آنچون  چون  پیروزیِ شود  به  قدر 

تمامی بشکند. شکست را واکاوی کرده و سهمی از  بهعیار دل نبسته بوده که حالا تمام

 عهده گرفته است.آن را هم خود به
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نقطه »امید«  اگر  اتکاءِ جدی  یپس  نقاط  نیست شاید  برای اتکاءِ محکمی  تری 

پشتوانه  است.  لازم  نسبی،  حرکت  پایداری  باشند:  داشته  را  خصلت  چند  که  هایی 

انعطافشده، نهادینهدرونی ی ی کافی بدبین و به اندازهپذیر و به اندازهشده، توانمند، 

ای آرمانی و  راهی ندارد که از امیدهای معطوف به آینده  بین. این نقاط اتکا کافی خوش

دانیم از کجا آمده است. خودمان  ای که اصلاً نمیغیرقابل دسترس ناامید شود. آینده

کنند  قدر قدرتمند عمل میهای جعلی آناند؟ برساختهایم یا برایمان ساختهخیال کرده

کنید   باور  حرفحتی  که  همین  و  خودم  از  به  ناشی  نکند  که  دارم  شک  هم  هایم 

   ام باشد!های تحمیلی به ذهنبرساخته 

قبول که آدمیزاد اگر بخواهد موجودی باشد فراتر از »صفری که در تفریق و جمع  

برای حرکت و بخصوص مقاومت و مبارزه، علاوه    6،و ضرب حاصلی همواره یکسان دارد«

انرژیِ حیاتها و توان بر داشته  بخش هم  های خود نیاز به نوعی اطمینان، پشتوانه و 

نمی خالی  که دست  قبول  یاریدارد.  این  اما  که  شود؛  معمولی  به شکل  امید  رسان، 

را جایگزینِ آن دستاویزِ نامعلوم کنیم.    اندازچشمشناسیم نیست. شاید بهتر باشد  می

فرصتی خلاق،  چشمناامیدی  برای  چشمست  و  اندازسازی.  امکانات  از  که  اندازی 

فرصتمحدودیت به  حواسش  شده،  ساخته  فکر  ها  حاصل  هست،  تهدیدها  و  ها 

ی کافی مجال بروز داده، اما  ست اما لزوماً همگانی نیست، و به تخیل به اندازهجمعی

 ها. ست و امکانی از میان امکانپایش در زمینِ واقعیت است. و البته که پیشنهادی

جای حاضر شدنِ ناگهانی و موقتی  سازد؛ بههای خود را میناامیدیِ خلاق، میدان

اند های آماده که اغلب توسط قدرت حاکم و آنها که منابع را در انحصار گرفتهدر میدان

شده اعتمادبهساخته  این  توان اند.  به  چون  نیست  کاذب  داشته نفس،  و  خود  ها  های 

ها به امکان رسید و چطور  شود از غیرممکن داند چطور میست. خلاق است و میمتکی

 ای سرسبز را در بیابان یافت.  توان واحه می

سالِ    10آموخت. کسی که    گرامشی ناامیدی خلاق را شاید باید از کسی مثل  

تنها    7اش )»دفترهای زندان«(های زندانپایانیِ زندگیِ خود را در زندان گذراند و نوشته 

او از انزوا، پوسیدگی و شاید   چشمی به  مرگ بود. گرامشی با گوشه حتی  راه خلاصیِ 

بینی )بخوانید امید(  بینی اراده« )از رومن رولان(، خوشی »بدبینی عقل، خوشگزاره
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بی »کاهلی،  از  بیشتر  چیزی  اوقات«،  اغلب  »در  ]...[  را  اراده  عدم  مسئولیتی، 

گوید »بر عواملی بیرون از اراده و فعالیت  داند. میانگاری« نمیباوری و مکانیکیسرنوشت 

رسد که با شور و شوقی  رسانیم و به نظر میکنیم، آنها را به عرش اعلا میفرد تکیه می

ها نیست. ]...[  وارهشویم. و شور و شوق چیزی بیش از ستایش بتمقدس ملتهب می

اراده ملازم  که  است  شوقی  و  شور  موجّه،  شوقِ  و  شور  فعالیت  یگانه  هوشمندانه،  ی 

هوشمندانه و به نحو بدیعی سرشار از ابتکارهای مشخصی باشد که واقعیت موجود را  

 تغییر بدهد«.  

ویژگیتوان گفت همینمی جمله  از  و شوق،  ها  شور  است:  ناامیدی خلاق  های 

 اراده، فعالیت و ابتکارهای اثرگذار.  

یادداشت  سیمون دوبوواریا   نگاه کنید و  ابتدای جنگ های روزانه را  را در  اش 

زند  کشد، از »آرامش« و »لذت«ی حرف میرغم رنجِ زیادی که میعلی  8. جهانی دوم

که حاصل کنار گذاشتنِ »حسرت«ها و »امید«هاست. به »سر و سامان دادن به زندگی  

موقعیت میدر  فکر  گرفته«  قرار  اختیارم  در  که  »امکاناتی  و  دشوار«  چونهای   کند 

ترین چیزها در نظرم ثروت عظیمی است«. این را شاید روندی بتوان دانست که »کم

کند. از امید به سر و سامانِ  آدمی از امیدواریِ سرخوشانه تا ناامیدی خلاقانه طی می

آماده، تا سر و سامان دادن. از سرخوردگیِ اولیه تا ناامیدی از آنچه که نیست و پذیرشِ 

توانیم. در این میان شاید از اندوه هم کاری آید: »چیزی که مانع اشک آنچه هست و می

خواهد ]...[ تا انتهای  امان است. گاه انسان دلش میهای بیشود، سیل اشکریختنم می

همین درست  و  برود  پیش  میاندوه  نظر  به  که  تبدیل  جاست  چاره  راه  به   ]...[ رسد 

رنگ  ریِ مدام و اشکِ بیست که چنین اندوهی با سوگوا( اما بدیهی21شود« )صمی

شود.  ی جمعی بدل میشود به رقص و هلهلهجا اشکی که ریخته میکند. اینفرق می

آلود نیست؛ قوی است و کارساز.  ای که دیگر اشکبه صدا. به حرکت. و به چاره. چاره

ها.  که گفتیم؛ با همان خصلت  دانم. شاید همان نقاط اتکاحالا این چاره چیست؟ نمی

ست که در انسدادِ وضع موجود گشایشی باشد و بتواند جمعی حداقلی را با  مهم این

گویم؟ آن امیدهای بلندپروازانه و سرخوشانه کجا و این  پلا میوپرتپیوند کند.  خود هم

 دانم. ها کجا؟! نمیحداقل
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های زمانه و دست یافتن به  بستهایی دیگر هم هست از گیر افتادن در بننمونه 

ی غرب از آن تغذیه شده است.  های کارساز و خلاق که ادبیات و هنر و فلسفهناامیدی

زمانی که همراه    9، در خاطرات خود به نامِ قشنگِ »امید، علیه امید«  نادژدا ماندلشتام 

برد، »فکر نکردن به آینده« و منتظر سر میهمسرش )ماندلشتامِ شاعر( در تبعیدگاه به

تبعیدگاه در  عقل  »کلید سلامت  را  بودن  بدی«  اتفاق  می»هر  شوروی«  و  های  داند 

پردازد که  کند، به آن چیزهایی میرغم »هراس«ی که »وحشت مرگبار« ایجاد میعلی

ما به زندگی    یتری در دودستی چسبیدنِ نومیدانهشود »چیز عمیقاً ارضاکنندهباعث می

کوشند«. منظورش  دست آوردنش میها عموماً برای بهوجود داشته باشد تا در آنچه آدم

بست را ست که بنامیدِ آدمی»استغنا یا شور زندگی«ای است که حاصل استقامتِ بی

 بستی در کار نیست.رو دیگر بندر خود حل کرده است و از این

فرانکلیا   لابه  ویکتور  در  سیمکه  »اتاق لای  و  »آشویتس«  گاز،  خاردارِ  های 

آدمکوره انبوهی  های  میان  در  و  دوم  جهانی  جنگ  جمعی«ِ  کشتارهای  و  سوزی 

وجو خاردار«، برای هم زنده ماندن و هم زندگی، »معنا« جستهای »سندروم سیمنشانه

 10. ایدخوانده لابد کند. که می

نمونه  زیادست  این  که  میها  سرکوب؛ نشان  و  بیداد  بحرانیِ  شرایط  در  دهد 

انگیزهانگیزه بسیارست.  مبارزه  و  مقاومت  زندگی،  دستاویزهای  های  از  فراتر  هایی 

 ای همچون »امید به پیروزی«.فایدهدستی و بیدم

  

 روزها  این به نگاهی -6

از نظر بگذرانیم میاگر این چند دهه گرفت و  بینیم امیدهایی شکل  ی اخیر را 

امیدهایی نقش بر آب شد. حکومتی که امیدِ بسیاری از مبارزان بود چند ماهی بعد از  

رحمانه و عیان چنان زخمی زد بر تن و ، مبارزانِ قبلی را ناامید کرد و بی57انقلاب  

که آیا انقلاب را دزدیدند یا  شان که نیازی به شرح آن نیست. کاری نداریم به اینجان

شده بود یا اصلاً لازم بود یا نه. با آن امیدِ همگانی کار دارم. چیزی که از اول دزدیده

شکل بود، آمد روی زمین، تحقق یافت، اجرا شد، شکل گرفت  مثل هر امیدی مبهم و بی

ها خواهند گفت این، آن امیدی نبود  و شد آنچه که دیدیم. خیلی از مبارزانِ آن سال
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رسد با چندین و  ی اجرا میست؛ وقتی به مرحلهکه داشتیم. باید گفت امید این شکلی

ترکیب می و میچند وضعیت دیگر  اجرا که می شود  به  ایده  دیگر.  رسد  شود چیزی 

اند و در نهایت به  ها و امیدها اغلب پاکیزهکند؛ اگرنه که ایدهحقانیتِ خود را ثابت می

ای از مبارزانِ فعلی که  ( عده1404روند. حالا )شوند و به هوا میوقت تحقق دود می

صدایشان بلندتر از بقیه است )و البته که این عده، شامل همه نیست(، مبارزانِ امیدوارِ 

خوانند و عامل اصلیِ آنچه که شد. و خود  ها« میقبل و بعد از انقلاب را »پنجاه هفتی

ای تطهیرشده به نام پادشاهی،  ت به گذشته»امیدوار«ند به گذار از نظام فعلی و بازگش

ی سلطنت و به »لطف« ابرقدرتِ جهان! اما در این میان سال  به کمک تنها باقیمانده

علی  1401 و  گرفت  پا  آزادی«  زندگی،  »زن،  شعار  با  که  جنبشی  و  هست  رغمِ  هم 

جایی  سرکوب و آرام شدن، بسیار مؤثر بود. این جنبش هم آرمان داشت، ولی نه به جابه

قدرت و قانونمند کردنِ آرمانش امید بسته بود و نه به ظهورِ ناگهانیِ حکمرانی جدید.  

و البته آزادی. ناامیدانه زد زیرِ میز و یکی  فردی  مربوط بود به زندگی و احترام به حقوق  

از سنگرهای اساسیِ حکومت )حجاب اجباری( را در عمل و در خلال زندگی روزمره  

ترِ مردان فرو ریخت. و نه فقط اختیاری بودنِ حجاب را عملاً جا انداخت، به حضورِ عیان

نوعی  بههای رسمی و غیررسمی، میدان داد.  و زنانِ نوخواه در فضای عمومی، در شکل

توان گفت جامعه در ارتباط با قدرتِ حاکم تعارف را گذاشت کنار و سبک زندگیِ  می

ی سلطه عیان کرد. در واقع کاری را که بلد بود  های دریدهدلخواهِ خود را در برابر چشم

های ناامیدیِ سازنده بود  انجام داد. به نظرم جنبش »زن، زندگی، آزادی« یکی از نمونه

تبدیل کرد و علاوه بر وجه سلبی، وجه ایجابی هم داشت.    ضرورتکه خواسته را به  

حق و در شکلِ یک  العملِ بهی امیدی همگانی، در یک عکسپشتوانه جنبشی که بی

ی حقِ زندگی و حق انتخاب شکل گرفت و در زندگی روزمره و  اعتراض جدی، بر پایه

»شهروند« باشند عملی    خواستندهایی )عمدتاً زنان( که میفضای عمومی توسط آدم

مانده بنا شده بود و  های باقیها و فرصتی توان شد و ادامه یافت. جنبشی که بر پایه

 دار هم بود.  البته که ریشه 

گذرانیم. چندین هزار جانِ  بازگردیم به حال و این اوقاتِ ناخوشی که میدوباره  

 11. معترض از دست رفت و »ابلیسِ پیروزمَست سور عزای ما را بر سفره نشسته است«

ایم،  هایی بیرون از خود سپرده دهندهاگر از آن دسته امیدوارانی هستیم که دل به نجات
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دهنده را  که هیچ! )اگرچه قابل درک است و در همان حد قابل ترحم(. اما اگر نجات

جهانی  بینیم و از امیدهای این)در قالب یک شخص یا یک ابرقدرت( خفته در گور می

بُریدهو آن از ایم، پس فرصتیجهانی که نقشی در آن نداریم،  ست برای بیرون آمدن 

هایی  لاکِ خود. حالا وقت روایت است. روایتِ آنچه بر ما رفته است، دادخواهیِ آن نفس

اند و هزار کارِ دیگر که بلدیم، بهتر از امیدواری. طبیعتاً این صدا و روایت  که از ما گرفته

لازم است به بیرون از خودمان هم برسد تا کارساز باشد اما منشأِ آن در نهایت از دلِ  

 »دو دستی چسبیده به زندگی«. برویم که  جامعه است. از میان »ما« ناامیدانِ خلاقِ

 کار زیاد داریم. 

 

   1404دی و بهمن 

 

 
 

  ، کامیارترجمه آزاده  ، من سرگذشت یأسم و امید ، ...(واتساو هاول، آریل دورفمن و ) نویسندگان ی ازجمع - 1

 ( 1402) انتشارات خوب
 ( 1398) انتشارات نگاه ، اصغر رستگار  یترجمه ، در انتظار گودو  ، ساموئل بکت - 2
 ( 1356) خوارزمی ، فرامرز بهزاد  یترجمه ، (پزشک دهکده )مجموعه داستان ، فرانتس کافکا - 3
 همان  ، داستان پزشک دهکده  ، کافکافرانتس   - 4
 ( 1380) نیلوفر «، ی تاریک ماه هنیمی »داستان »هر دو روی یک سکه« از مجموعه ، هوشنگ گلشیری  - 5
 ای از شعر تولدی دیگرِ فروغ فرخزاد تکه - 6
 ( 1400) نشر چرخ ، حسن مرتضوی ی ترجمه ، دفترهای زندان ، آنتونیو گرامشی  - 7
 ( 1402) کتاب پارسه  ، صدف محسنی یترجمه  ، خاطرات جنگ ، سیمون دوبووار - 8
  ثالث، بیژن اشتری  یترجمه، تالینی امید علیه امید؛ روشنفکران روسیه در دوره وحشت اس ، نادژدا ماندلشتام - 9

(1403 ) 
 ( مختلف دارد ها و ناشرهایمترجم، )انسان در جستجوی معنا، ویکتور فرانکل  - 10
 بست« احمد شاملو »در این بنای از شعر تکه - 11


